
خانم بروجردی و خانم شــجاعی اولین زنــان اصلاح طلبی بودند که 
شــناختم؛ همان روزهــای اول ســتادهای انتخاباتی ســال ۱۳۷۶. همان 
روزهایی که نســل ما تازه می خواست ســهمش را از جامعه پس بگیرد و 
از نســل اصلاح طلبان امروز این دو بزرگوار آغوششــان به آدم های جدید، 
بســیار گشوده بود. امروز هردوی ایشــان در کنار هم مأوا گزیده اند. بعدها 
شــناختم از دکتر بروجردی به واســطه انجمن و بــرادران معتمدی که از 
فعالان انجمن فنی و انجمن دانشــگاه تهران بودند بیشتر و بیشتر شد و تا 
امروز که هم تجربه همکاری در پژوهشــگاه و هم تجربه معاونت ایشــان 
در ســازمان اسناد و کتابخانه ملی را داشتم، ادامه یافت. اشرف بروجردی 
در زمره زنان دین دار و آشــنا به فقهی بود که ارتباط با مسائل روز، ایشان را 
در زمره نواندیشــان دینی قرار مــی داد. کتاب های او دریچه های اجتماعی 
جدیدی را به روی دینداری می گشود و تغییر رشته ایشان از روان شناسی به 
فقه سیاســی نشانی از همین رویکرد علمی-عملی او داشت. بروجردی با 
وجود پشتوانه خانوادگی علمایی همیشه نسبت به موضوعات اجتماعی و 
روز مواضعی مشخص و متفاوت دشت. او را به  عنوان یکی از اولین زنانی 
می شناســم که مناسب اجرایی مهمی را در کشور عهده دار شد. درست در 
زمانه ای که سهم زنان از کرســی های اجرایی بسیار اندک بود، ایشان دبیر 
شورای اجتماعی کشــور و معاون اجتماعی وزیر کشور شد. همین تصدی 
باعث اشراف ایشان به مسائل و آسیب های اجتماعی بود و دغدغه اصلی 
ایشــان را تشــکیل می داد. بعدها تلاش کرد که این اشــراف عملی را به 

پژوهش های نظری پیوند بزند.
به دلیل فعالیت های گســترده و تجربه فــراوان، هیچ گاه از فعالیت در 
محافل اجرایی، سیاسی و اجتماعی باز نماند. حضور در شوراهای مختلف 
اجرایی و در شــورای مرکزی احــزاب اصلاح طلب نمونــه ای از فعالیت 
سیاســی و اجتماعی اشــرف بروجردی در ســال های بعد از ۱۳۸۴ است. 
ایشان از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ اولین رئیس زن سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
و پاســدار حافظه ملی ایرانیان بود. این ســازمان که سابقه ریاست بزرگان 

زیادی را با خود داشــت، به مدت چهار ســال به ایشان امانت سپرده شد. 
تأســیس بنیاد حامیان کتابخانه ملی، راه اندازی و آغاز به کار ســامانه های 
نســخ، مقالات، نشــریات و...، تلاش برای افزایش واســپاری های اسناد از 
دستگاه ها، تصویب آیین نامه اسناد الکترونیکی در دولت، راه اندازی تالار و 
دانشنامه تخصصی زنان و...، از جمله فعالیت های بارز این دوره کتابخانه 
ملی بود. او با نگاهی برخاسته از دانش اجتماعی، تلاش کرد کتابخانه ملی 
را به «خانه ای برای گفت وگــو» و مأمنی برای نخبگان بدل کند. صراحت 

لهجه، پایبندی به اصول اخلاقی در سیاســت و رویکرد علمی به مســائل 
فرهنگی، اجتماعی و زنان، از ایشــان شخصیتی متمایز ساخته بود. اشرف 
بروجردی را زنی صبور و مقاوم می شــناختم. شــهادت همســر در سنین 
جوانی و ازدســت دادن فرزند خود به تنهایی مقاومت و صبری می طلبید 
که با بیماری هم تلفیق شــد. ســالیان زیادی ایشــان با این بیماری مبارزه 
کرد. تجربه بیمــاری هیچ وقت ایشــان را از کار و فعالیت و پیگیری اخبار 
و برنامه های اجتماعی باز نداشــت. مهم ترین خاطره من از ریاست ایشان 
بر سازمان اســناد، وقت زیادی بود که می گذاشــتند. ساعت های طولانی 
که درگیر مسائل بودند و بســیاری از اطرافیان را این میزان فعالیت نگران 
می کــرد. تعهدی بی نظیر برای حل مســائل و ایجاد فضای گفت وگو میان 
همکاران و همراهان داشتند. با همین جدیت با وجود گسترده شدن بیماری 
بازهم به پژوهشــگاه، خانه اول پژوهشی خودشان، سر می زدند و تا همین 
ماه های اخیر که بیماری تا حدود زیادی ایشان را از پا انداخته بود، اتاقشان 
محلی برای آمد و شــد و گفت وگو بر ســر مسائل مختلف و مهم روز بود. 
صبح که خبر درگذشتشــان را شــنیدم، باور نمی کردم. بســیاری را مشابه 
خودم در شــوک این خبر یافتم. همه از بیماری این روزهایشان آگاه بودیم، 
اما همگی ایشان را مقاوم تر از این می دانستیم که با این همه مقاومت که 
از او به خاطر داشــتیم، از این بیماری برنخیزند. باور و عادت داشــتیم که 
مرارت ها را پشت سر بگذارند. پس از هر مرارتی حالشان را که می پرسیدی 
جز لبخندی و شــکری از ایشان نمی شــنیدی. هیچ گاه ندیدم و نشنیدم که 
لب به گلایه بگشایند. عادت داشتیم که سنگ صبور و مقاوم برای خانواده 
و اطرافیان خود باشــند. همین است که مرگشــان باورپذیر نیست. هرچند 
انسان هایی چنین متعهد و دلسوز به راحتی نمی میرند. حتی اگر هم سفرگی 
با یاران شــهید و فرزند برومندش را به زیســتن در ایــن زمانه ترجیح داده 
باشــند. امید که روح بزرگوارش در جوار رحمت حق آرام بگیرد و شروعی 
باشــد بر زندگی بدون رنج و غصه ای که به مؤمنان وعده داده شده است؛ 

که به راستی بر وعده های حق مؤمن بود.

خوراکی شب یلدا 
فقط قرص خواب

شب یلدا رســم است که کوچک ترها 
به دیدن بزرگ ترها می روند. امسال با این 
قیمت ها بعید می دانیم بزرگ ترها در را باز 
کنند. ما خودمان پارســال که رفتیم خانه 
پدربزرگ، پدربزرگمان پشت آیفون گفت با 
کی کار دارین؟ گفتیــم پدربزرگ در رو باز 
کن، ماییم. مرد گنده صدایش را تودماغی 
کرد و گفت متأســفانه خیلی وقته از این 
محــل رفتن. هرچه گفتیم آقا مشــخص 
اســت خودتی، زیر بار نرفــت. کمی که 
اصرار کردیم عصبانی شد آمد روی تراس 
انار به ســمتمان پرت می کرد که برویم! 
به هرحال فشار اقتصادی بیشتر از گذشته 
شــده و نمی شــود توقع داشت. محض 
اطلاع، یک کیلو آجیل شــده سه میلیون 
تومان. میوه رســما به خاطرات پیوسته. 
ماهی هم آخرین باری که مردم از نزدیک 
دیده اند توی کارتون در جست وجوی نمو 
بوده. توی این وضعیت از ما انتظار نداشته 
باشید حافظ بخوانیم و شاد باشیم. حافظ 
مال قدیم ندیمــا بود که آرام تــر بودیم. 
الان فقط وحشی بافقی مناسب اعصاب 
ماســت. شــاید هم ایرج میرزا بخوانیم. 
هنــوز تصمیــم قطعــی نگرفته ایم ولی 
به هرحال شــما هم مراعات کنید و نمک 
روی زخــم آدم نپاشــید. برنداریــد توی 
تلویزیون چهارتا مجــری و بازیگر درجه 
ســه تنظیم بــازار بیارید که مثلا شــادی 
تزریق کنید به جامعه. مردم اگر پول توی 
جیبشان باشد، خودشان بلدند کله معلق 
بزنند و خاطرات بامزه تعریف کنند. اصلا 
یک لطفــی بکنیــد و بــه روی خودتان 
نیاورید. شــما هر وقت در گرامیداشــت 
رسم و رسوم کوشیدید، اتفاق های خوبی 
نیفتاده. نمی دانم یادتان هست یا نه ولی 
همین پارســال یک عده اسم شب یلدا را 
گذاشــتند «روز ترویج فرهنگ میهمانی و 
پیوند با خویشــان». به چهارشنبه سوری 
هم می گفتند «روز تکریم همســایگان». 
پارسال باز کورسوی امیدی وجود داشت 
که آدم فرهنــگ میهمانی را ترویج بدهد 
و با خویشان پیوند برقرار کند ولی امسال 
دلار آن قدر با خویشــان آدم پیوند برقرار 
کرده کــه اصلا مهلت نمی دهد خودمان 
خویشانمان را ببینیم. حالا باز هم خدا را 
شکر که فعلا بزرگ تر نیستیم که خویشان 
بلند شوند بیایند خانه مان. ما دیگر سعه 
صدر پدرانمــان را هم نداریم که فقط به 
پرتاب انار بسنده کنیم. ببینیم با دلار ۱۳۰ 
هزار تومانی یکی آمــده صله رحم کند، 
با فلاخن می زنیم. علی الحساب اعصاب 
معصاب نداریم. دوســتان و آشــنایان و 
همــکاران هم لطف کننــد پیامک آماده 
نفرســتند که یلدا یعنی یادمان باشد که 
فــلان و هندوانه رؤیاهایت شــیرین و انار 
موفقیت هایت پردانه و فلانت مثل شب 
یلدا دراز. دولت هم که گفتیم، هی سعی 
نکند الکی شــادی آفرینی کنــد و به زور 
خوراکــی فوق اقتصادی تــوی حلقمان 
بریــزد. خوراکی شــب یلــدا فقط قرص 

خواب.

یلدا در تئاترشهر
کسانی که امشب به تماشای تئاتر در 
تئاتر شــهر می روند، می توانند بلیت های 
خود را نیم بهــا دریافت کنند. هم زمان با 
فرارسیدن آیین باستانی «شب یلدا» بلیت 
نمایش هــای به صحنه رفته در تالارهای 
مختلف مجموعه تئاتر شهر امروز یکشنبه 
۳۰ آذر با ۵۰ درصد تخفیف ارائه می شود. 
تمامی تماشاگرانی که مایل به استفاده از 
این تسهیلات هستند می توانند با مراجعه 
بــه ســامانه های فــروش و همچنیــن 
مراجعه حضــوری به گیشــه مجموعه 
تئاتر شهر از تسهیلات تخفیف ۵۰درصدی 
خرید بلیــت نمایش های به صحنه رفته 
در این مجموعه استفاده کنند. همچنین 
۵۰ درصد قیمت بلیت کســانی که بلیت 
خود را در شب های قبل خریداری کردند 
نیــز به حسابشــان عودت خواهــد داده 
شــد و این دسته از مخاطبان نیز مشمول 
تســهیلات ۵۰ درصد تخفیف ویژه شــب 
یلــدا مجموعــه تئاتر شــهر می شــوند. 
هم اکنون نمایش های «باد زرد ونگوک»، 
«ســیندرلا»، «ناتنی، تاریخ جنون»، «شب 
سوئیت»، «کشتن موتسارت یا بلعیدن پای 
اختاپوس» و «قصاب» در مجموعه  تئاتر 

شهر روی صحنه هستند.
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زنی که سالیان زیادی می شناختم
به یاد اشرف بروجردی

یادداشت

سیدعلی طباطبایی، استاد دانشگاه: دانشجوی دکتری 
اســت. از من، وقت می خواهد تا صحبت کند.  نزد من 
می آید و با شرمی پیدا و غمی پنهان صحبت می کند. 
می گویــد کار نیمه وقت دارد و شــرایط اقتصادی اش 
خوب نیســت و می خواهد او را برای کار آموزشــی یا 
پژوهشــی به جایی معرفــی کنم. بــه او می گویم  از 
استادان دیگر کاری ســاخته نیست و من نیز با حدود 
ســه دهه تدریس در دانشــگاه، حقــوق زیر خط فقر 
می گیــرم و اضافه می کنم که الان آموزش و پژوهش 
در اولویت نیست که اگر چنین بود، وضعیت این  گونه 
نمی شد. به او دلگرمی می دهم که در شرایط موجود، 
هم  باید تلاش کرد و هم باید از خانواده کمک گرفت.

به او ســفارش می کنم، با خانــواده اش صحبت 
کند و حمایت بیشــتری از آنها طلب کند. می گوید در 
شــرایط سختی اســت و چند ماهی است که گوشت 
قرمز نخورده است و گاهی شب ها  سیر نشده به خواب 
می رود. تیر کمان نگاهش را از کوه های سرد و خشک 
شــمیران برمی چیند و بر برج های شمیران می دوزد. 
سپس به چهره من خیره می شود و با تلاقی نگاهمان، 
از شــرم، یا غم یا خشم، سکوت می کند و سرش را به 
زیر می اندازد. ولی آیا ســکوت او همیشــگی است و 
همیشه سر به زیر خواهد ماند؟  بار دیگر من را می بیند. 
می گوید بعد از صحبت هایش بــا من، با خانواده اش 
گفت وگو کرده و از آنها خواســته در این شــرایط، از او 
حمایت بیشتری کنند. می گوید برای آنکه خانواده اش 
بیشــتر تحت تأثیر قرار گیرند، عکسی از یخچال خالی 

خود برای آنها فرســتاده اســت. پدرش که یک مدیر 
بازنشسته شرکت های دولتی است در پاسخ به او گفته 
که او نیز مقروض است و شرایط سختی دارد و متقابلا 
عکــس یخچال خالی خانه خود را برای او فرســتاده 
اســت. «ســوتلانا الکســویچ»، نویســنده بلاروسی-
اوکراینــی و برنده نوبل ادبیات ســال ۲۰۱۵، در کتاب 
«روزگار رفته آخرین ســرخ ها» به نبرد دائمی یخچال 
و تلویزیــون در اتحــاد جماهیر شــوروی می پردازد و 
بیان می کنــد تبلیغات گل و بلبل تلویزیون شــوروی 
از پیروزی ها و دســتاوردهای بی شــمارش برای قلب 
واقعیت یخچال های خالی شهروندان شوروی همیشه 
وجود داشــت و ما می دانیم یکی از دلایل فروپاشــی 
شــوروی، پیــروزی یخچال های خالی شــهروندان بر 
تلویزیون پرطمطراق شــوروی بود و خالی بندی های 
تلویزیون کمونیســت ها، موجب پرشدن یخچال های 
خالی شــهروندان در هوای خشک و سرد نشد. شاید 
اگر سیاست گذاران و سیاست مداران کمونیست، پیر و 
متعصب شوروی، کشــور خود را نه از قاب سفارشی 
تلویزیون، بلکه از درون یخچال های خالی شهروندان 
می دیدند، با «لحظه تایتانیک» اتحاد شــوروی روبه رو 
نمی شدند و اتحاد شوروی به  عنوان بزرگ ترین قدرت 
تاریخ با حدود ۱۰ هزار بمب هسته ای، ۱۵ هزار موشک 
دوربرد، بالســتیک و قاره پیما، ۱۰ هــزار تانک، ۱۰ هزار 
هواپیمــای جنگی و هلیکوپتر، ۱۰ ناو هواپیمابر و ۵۰۰ 
کشتی جنگی و زیردریایی و حدود ۱۰ میلیون سرباز، در 

دریای عمیق بی خردی، غرق نمی شد.

پیروزی یخچال بر تلویزیون
گزارش خوانی

امسال برخی پیشــنهاد دادند برای یلدا یک روز 
تعطیل شــود. اگر این اتفاق رخ می داد، شــاید یک 
قدم بزرگ برای احیای ســنت ها و آیین های ایرانی 
برداشــته می شد که طی ســال ها به آن بی توجهی 
شــده بود. هــر گروه و عــده ای ســعی می کنند به 
نوعی یلــدا را گرامی بدارند و ایــده ای جذاب برای 
بزرگداشت آن ارائه می کنند. سال های پیش بود که 
در آستانه یلدا هرکس یک برنامه فرهنگی پیشنهاد 
می داد. یک ســال جمعی از نویســندگان کودک و 
نوجوان پیشنهاد دادند ۱۰ دقیقه در حالی که فرزند 
یا کودکی را در آغوش گرفته اند داســتانی بخوانند. 
یلدای امســال برای من اما همراه شد با یک اتفاق 
محیط زیستی. در چند سال اخیر همراه سپیدارهای 
خبر (روزنامــه نگاران کارآفریــن) در بازارچه هایی 
خاص یلدا شــرکت می کنــم. بازارچه هایی که چند 
روزنامه نــگار قدیمی در کنار هم دست ســازه های 
خود را عرضه می کنند، از شمع و گوشواره گرفته تا 
رومیزی و لباس و سفال. ویژگی متفاوت سپیدارها، 
مسئولیت اجتماعی است که هر بار در بازارچه های 

خود و از فروش ها در نظر می گیرند.
ایــن بار نوبت پــروژه خرس و خرمــا بود. طاهر 
قدیریان و چند نفر دیگر از دســت اندرکاران در کنار 
روزنامه نگاران حضور داشــتند و به افزایش آگاهی 

درباره خرس بلوچی پرداختند.
ایده پروژه «خــرس و خرمــا» از دل ارتباط بین 
خرس  سیاه آســیایی با جامعه محلی شکل گرفته 

اســت؛ خرماهایی که نصیب خرس ها می شود. تیم 
پروژه «خرس و خرما» محصول خرمای روســتاییان 
را بــا بســته بندی مطلوب به دســت مصرف کننده 
می رسانند و عواید آن را صرف هزینه های نگهداری 
از دربند هــا می کنند تا یکــی از مهم ترین گونه های 
به شــدت در معــرض انقراض ایــران یعنی خرس 
ســیاه بلوچی، حفظ شــود. این پروژه از دل سال ها 
فعالیت های پژوهشی و همراهی با جامعه محلی 
بیــرون آمده و هدفش ســاختن راهــی پایدار برای 
حفاظــت از خرس، نخل و انســان اســت. خرس 
بلوچی بعد از یوز، دومین گونه بحرانی ایران است. 
در حــال حاضر نــه منطقه حفاظت شــده ای برای 
این خــرس وجود دارد و نه بودجــه ای برای حفظ 
زیســتگاهش و انجام مطالعــات داوطلبانه در نظر 
گرفته شده است. قالب کارگاه هایی که درباره خرس 
و خرما برگزار می شــود، فرصتی برای آشنایی با این 

خرس در حال انقراض فراهم می کند. 
از ســویی باید امیدوار بود که این پــروژه بتواند 
بســیاری را با خود همراه کند. راســتی امسال هم 
مانند سال های گذشته پیشــنهاد اهدای خون داده 
می شــد. در شــب یلدای امسال ســاعت فعالیت 
مراکز اهدای خون وصال شیرزای در خیابان وصال، 
مراکــز جامع اهــدای خون ســتاری در منطقه ۵ و 
تهران پارس در منطقــه ۴ و همچنین مرکز اهدای 
خون واقع در خیابان پیروزی، از ۸ صبح تا ۸ شــب 

فعال است.

یلدا با طعم محیط زیست

فرارو: علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس گفت: «آموزش 
و پرورش ۱۶ هزار ساعت وقت دانش آموزان را طی ۱۲ سال 
می گیــرد تا آنها را تربیت کند، اما نتیجه این می شــود که از 
نظر موســیقیایی و هنری در جای دیگری تغذیه می شوند و 

آموزش و پرورش هیچ اشرافی ندارد».
 این متخصص ادامه داد: «بچه ها از مدرســه بریده اند و 
علاقــه ای به حضور در آن ندارنــد، بنابراین به جای نگرانی 
درباره پخش موســیقی در مدارس، وزیر باید به فکر ارتقای 
ســطح علمی و معدل دانش آموزان باشد؛ میانگین معدل 

در کل کشور زیر ۹ است».

رویداد ۲۴: صنــدوق بین المللی پول گــزارش داده ۸۰ درصد 
ایرانی ها زیر خط فقر جهانی اند. اگر ابتدای سال، ارزش پس انداز 
یک ایرانی معادل ۱۰۰ دلار بود، اکنون ارزش آن به ۶۹ دلار رسیده 
اســت. این رقم در ســودان ۶۷ دلار و یمن ۷۶ دلار اســت. این 
کشورها سال هاست درگیر جنگ های داخلی تمام عیار، قحطی 
و تجزیه ســرزمینی هســتند. البته ســال ۲۰۲۵، سال هم زمانی 
بحران ها در کشورمان بود: بازگشت فشار حداکثری، جنگ کوتاه 
اما پرهزینه، فعال شدن مکانیســم ماشه، محو طبقه متوسط و 
گســترش فقر مطلق. همچنین ســقوط ۹۵ درصدی ارزش پول 

نسبت به سال ۲۰۱۸ رخ داده است.

هیئت مدیره شــرکت وارنر برادرز دیســکاوری در تصمیمی 
غیرمنتظره  پیشنهاد ۱۰۸.۴ میلیارد دلاری پارامونت-اسکای دنس 
را برای خرید این هلدینگ رد کرد. پیشــنهاد پارامونت تا هشتم 
ژانویــه ۲۰۲۶ معتبــر و برقرار اســت. هیئت  مدیــره در نامه به 
ســهام داران اعلام کرده ادغام با نتفلیکس مســیری مطمئن تر 
و ســودمندتر اســت. به تازگی نتفلیکس اعلام کــرد قصد دارد 
اســتودیوهای وارنر برادرز و پلتفــرم «HBO Max» را با ارزش 
۸۲.۷ میلیــارد دلار (معــادل ۲۷.۷۵ دلار بــه ازای هر ســهم) 
خریداری کند. ترامپ البته این نگرانی  را مطرح کرده که ســهم 

بسیار بالای نتفلیکس از بازار، مشکلاتی ایجاد کند. 

۱۶۶۹۱۰۸.۴ هزار
میلیارددلارساعت

به یاد اشرف بروجردی و «امید لجوجانه اش»
زنی که غم را زندگی کرد

خبر درگذشــت دکتر اشــرف بروجردی از آن 
خبرهایی بــود که آدمــی را یکبــاره متوقف 
می کند؛ نه فقط به  خاطر رفتن یک چهره شناخته شده، 
بلکه به  خاطر خاموش شــدن انسانی که حضورش، 
حتی در ســکوت، معنا داشــت. او پــس از مدت ها 
تحمل بیمــاری، آرام و بی هیاهو رفت؛ همان طور که 

سال ها با صبوری زیست.
اشــرف بروجــردی پیــش از آنکه یک عنــوان یا 
مســئولیت باشــد، یک «منش» بود. زنی که زندگی 
بــا او مهربــان نبــوده، امــا او مهربــان مانــده بود. 
زمانــی طولانــی با بیماری دســت وپنجه نــرم کرد؛ 
بیماری ای که می توانســت بســیاری را از پا دربیاورد، 
امــا در او، بــا وجود همــه فرســودگی ها، چیزی از 
جنس امید زنــده ماند. امیدی آرام، نه پر ســر و صدا؛ 
امیــدی که نه انــکار رنج بود و نه فــرار از واقعیت؛ 

امیدی لجوجانه.
زندگــی شــخصی او  پر از داغ بود. همســرش، از 
شهدای حادثه هفتم تیر، خیلی زود از کنارش رفت و 
بار سنگین تنهایی و مسئولیت را بر دوش او گذاشت. 
ســال ها بعد، داغِ فرزند نیز به این اندوه اضافه شــد؛ 
دردی که برای هیچ مادری قابل تصور نیست و آنچه 
اشــرف بروجردی را متمایز می کرد، این بود که اجازه 
نداد این زخم ها او را به انزوا یا تلخی بکشــاند. غم را 

زندگی کرد، اما در غم متوقف نشد.
همین جا بــود که واژه «صبر» بــرای او معنا پیدا 
کــرد؛ صبری فعال، نه صبــری منفعل. صبری که به 

کناره گیری ختم نشد، بلکه به ادامه دادن انجامید.
او باور داشــت که حتی در سخت ترین شرایط هم 
می توان مؤثــر بود؛ می توان نقش داشــت، می توان 
مســئولیت پذیرفت و می توان بــرای بهبود اوضاع، 

هرچند اندک، تلاش کرد.
در عرصه عمومی، مسئولیت های مهمی بر عهده 
داشــت که در هرکدام اولین بــود از اولین معاون زن 
در وزارت کشــور تا اولین رئیس زن ســازمان اسناد و 

کتابخانه ملی ایران.
ایــن «اولین بودن» اتفاق کوچکی نبود؛ نشــانه ای 
بــود از شکســتن ســقف هایی کــه ســال ها بدیهی 
فرض شــده بودند و او باور داشــت که این  سقف ها 
قابل شکســتن  هســتند، اگر کســی همت کنــد و از 

هزینه اش نترسد.
او از آن زنانی نبود که صرفا در قاب های رســمی 
دیده شــود. دغدغه جامعه داشــت، به اصلاح باور 
داشــت و مهم تر از همه، به گفت وگو ایمان داشت. 
حتی در روزهای پایانی عمر، وقتی جســم خسته تر از 
همیشه بود، امیدش به تغییر خاموش نشد و شنیدن 
صدای بی رمق و  خســته اش در جلسات حزب اتحاد 
نشــانی از همین باور به ادامه بود و شاید همین امید 
بود که او را تا آخرین لحظه سر پا نگه داشت؛ امید به 
اینکه جامعه ما باید عاقلانه تر، منصفانه تر و انسانی تر 

شود و خواهد شد.
جای خالی اشــرف بروجردی، فقط در یک جریان 
احساس نخواهد شــد که این جای خالی، خلأ نوعی 
از «زیستن» است. زیستنی که در آن، رنج و مسئولیت 
کنار هم قرار می گیرند؛ زیســتنی که نه تسلیم است و 
نه هیجان زدگی، بلکه متین، اخلاقی و پایدار اســت. 
در روزگاری کــه جامعه ما بیــش از هر زمان دیگری 
بــه چنین نگاه هایی نیــاز دارد، رفتن او بیش از پیش 

دلگیرکننده است.
او رفت، اما چیزی از خود به جا گذاشــت که فراتر 
از نام و ســمت اســت: تصویری از زنی کــه با همه 
زخم ها، امیدوار ماند؛ با همه خستگی ها، کنار نکشید؛ 

و با همه تلخی ها، به آینده پشت نکرد.
درگذشــت او بــرای همــه کســانی کــه دل در 
گــرو جامعه مدنــی و اصلاح دارند، تلــخ و غمناک 
می کنــم؛  آرزو  آرامــش  روحــش  بــرای  اســت. 
آرامشــی که بی تردید شایسته ســال ها صبر، نجابت 

و امید اوست.

یاد

آیدین سیارسریع

خبرخوانی

سمیه توحیدلو نفیسه زارع کهن


